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مردم سالاري ديني در ايران و برخي كشورهاي اسلامي* 

عبدالمطلب عبدالله 
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي

چكيده:
الگوي مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران تجربه منحصر به فردي 
است كه مقايسه آن با الگوي مردم سالاري ديگر كشورهاي اسلامي كاري چندان 
اصولي نمي باشد جريان مردم سالاري ديني در كشورهاي اسلامي تابعي از 
واقعيت هاي موجود در اين كشورها است، كه شامل طيف گسترده اي ازمسائل 
داخلي و خارجي است. زيرا در كشورهاي ديگر تلاش گروه هاي اسلامي در 
مرحله نخست كسب قدرت است كه اين امر از طريق همكاري با جناح حاكم ويا 
از روش هاي غير همكاري با جناح حاكم اعمال مي شود. از اين رو در بحث از 
مردم سالاري ديني امروزه الگوهاي متعددي مطرح مي باشد كه هر يك مي تواند 
متاثر از واقعيت هاي آن كشور باشد. در اين مقاله تلاش شده است مقايسه اي 
ميان الگوهاي مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران و برخي ديگر از 

كشورهاي اسلامي به عمل آيد.

كليد واژه: مردم سالاري. مردم سالاري ديني. احزاب عدالت و توسعه. گروه هاي 
سلفي.
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مقدمه:
مردم سالاري به عنوان يك مفهوم جهاني امروزه به بسياري از حكومت ها مشروعيت بخشيده 
است. با سقوط رژيم هاي كمونيستي مهمترين رقيب مردم سالاري حذف شد، به طوري كه امروزه 
با گسترش دموكراسي به اروپاي شرقي و آفريقا و آسيا و آمريكاي لاتين از دهه 1990دموكراسي 
مفهومي جهاني و به شكل غالب حكومت مشروع تبديل شد. به طوريكه امروزه هيچ رقيب جهاني 
ديگري براي دموكراسي به عنوان يك مدل عمده حكومت وجود ندارد. كمونيسم مرده است 
تنها مدل حكومت اسلامي جذابيت  ندارد  قانوني و عرفي  و نظامي گري ديگر جاذبه و توجيه 
اخلاقي و ايدئولوژيك براي تبديل شدن به يك مدل جايگزين را دارد ولي اين مدل به اقتضاي 

اسلامي بودن تنها در مناطق مسلمان نشين مي تواند گسترش يابد.)1(
بررسي فهرست كشورهاي پيشرفته صنعتي و مبتني بر دموكراسي نشانگر اين است كه اكثريت 
اين كشورها داراي زمينه هاي فرهنگي و ديني اروپاي مسيحي هستند.)2( لذا برخي مدعي اين امر 
هستند كه ميان اين طيف از مردم جهان آشكار مي شود كه در ميان اروپاييان، اروپاي غربي و 
اين  پروتستان ها و كاتوليك ها در  نيز عمدتاً  ميان مسيحيان  از يك سو و در  آمريكاي شمالي 

جرگه قرار دارند.
لذا اين سؤال مطرح مي شود آيا براي دموكراسي مذهب يا فرهنگ خاصي لازم است؟ آيا 
برخي الگوهاي فرهنگي بيشتر با دموكراسي همسويي دارند و برخي الگوهاي فرهنگي با فرهنگ 

دموكراتيك كمتر همسويي دارند و در نتيجه مانع ايجاد دموكراسي مي شوند؟
كتاب  در  سپس  و   )1721( ايراني  نامه هاي  كتاب   در  كه  است  كسي  اولين  مونتسكيو 
روح القوانين )1748( اين موضوع را مطرح ساخت كه هريك از اشكال حكومت براي تداوم و 
كارايي خود نيازمند وجود الگوهاي فرهنگي مشخص در جامعه هستند. جان استوارت ميل در 
كتاب خود با عنوان تأمل در باب دولت )1861( جداً معتقد بود كه برخي الگوهاي فرهنگي با 
دموكراسي دمساز نيستند. آلموند و وربا نيز در كتاب خود در )1965( به اين نكته اشاره دارند 
انتقال  اما  است  آسان  ديگر  ملت هاي  ميان  فرهنگ غرب  فن آوري  اشاعه جنبه هاي  كه گرچه 
فرهنگ سياسي غرب ظاهراً به آن سادگي نيست. ديگر اين كه ميان دموكراسي و فرهنگ رابطه 

علي وجود دارد.
باشد  ثروتمند  كشور  يك  هرچه  كه  كرد  عنوان  ليپست  مارتين  سيمور  فرهنگ،  بر  علاوه 
شانس پايداري دموكراسي در آن بيشتر است. آدام پرزورسكي و همكارانش نيز ثابت كردند 
پايداري دموكراسي  امكان  و  توسعه يافتگي  ميان سطح  معنادار و خطي  رابطه  كه درواقع يك 
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وجود دارد.)3(
به رغم ديدگاه هاي فوق امروزه باورها مبني براينكه دموكراسي امري زايد براي كشورهاي 
فقير و توسعه نيافته است عوض شده و دموكراسي براي اين دسته از كشورها تقريباً به عنوان يك 
ضرورت مطرح مي شود. جايزه نوبل اقتصاد در سال 1998 تنها به اين دليل به آمارتياسن تعلق 
گرفت كه او نشان داد دموكراسي ها هرگز با قحطي مواجه نمي شوند. در نهايت اطلاعات دقيق تر 
و شواهد اوليه حاصل از تحقيقات نشان مي دهد كه از ارزشگذاري و فهم اغلب يكساني در كليه 
يعني 69درصد  دو سوم  در حدود  امر  اين  دارد.  دموكراسي وجود  به  نسبت  دنيا  فرهنگ هاي 
از آفريقايي ها همچنين كشورهاي كمونيستي سابق كه اكنون در حال مذاكره براي پيوستن به 

اتحاديه اروپا هستند و حتي در ميان كشورهاي اسلامي به چشم مي خورد.
در واقع انجام تحقيقات اخير در خاورميانه نشان مي دهد حمايت از دموكراسي در ميان افرادي 
كه گرايش هاي شديد اسلامي دارند لزوماً كمتر نيست. با اين بيان شواهد در حال رشد همگي 

نشان مي دهد كه دموكراسي در حال تبديل به يك ارزش جهاني است.)4(

حقيقت و گوهره دمكراسي:
آنتوني  دارد.  وجود  جدي  نظرهاي  اختلاف  چيست  دموكراسي  حقيقت  اينكه  مورد  در 
چه  و  دارد  معنايي  چه  اصطلاح  اين  چيست،  دموكراسي  كه  باره  اين  در  مي گويد:  آربلاستر 
معنايي داشته ترديدهاي فراواني بر اين شيوه سايه افكنده است. زيرا دموكراسي بيش از آنكه 
يك واقعيت باشد يك مفهوم است هيچ نوع معناي دقيق و مورد توافقي ندارد. دموكراسي معناي 
بسيار متفاوت و مفاهيم ضمني متعددي در تاريخ طولاني خود داشته و امروزه در بستر نظام هاي 

اجتماعي و اقتصادي گوناگون به گونه هاي متفاوت درك مي گردد.)5(
انواع دموكراسي است.  تاريخ دليل وجود  ابهام درباره دموكراسي در طول  اختلاف نظر و 
اينكه آيا اساس دموكراسي  اشاره دارد. برحسب  نوع دموكراسي  به 9  ديوهلد در كتاب خود 
حكومت اكثريت است يا حكومت قانون شكل دموكراسي فرق مي كند. برحسب اين كه مردم 
مستقيم  دموكراسي  از  مي كنند  مشاركت  و حكومت  سياست  در  غيرمستقيم  به طور  يا  مستقيماً 
آيا دموكراسي  اينكه  برحسب  نمايندگي سخن گفته مي شود. همچنين  بر  مبتني  و دموكراسي 
تنها به برابري سياسي افراد از نظر مشاركت در قدرت نظر دارد و يا بر برابري اقتصادي مردم، 
انواعي  نيز  از هم جدا مي شوند. دموكراسي سوسيال  و دموكراسي سوسيال  ليبرال  دموكراسي 

فرعي مثل دموكراسي صنعتي و دموكراسي صنفي داشته است. 
اشكال  با دموكراسي  يا مسيحيت  مثلًا سوسياليسم  ايدئولوژي هاي ديگري  تركيب  همچنين 
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خاصي از دموكراسي ايجاد كرده است.)6(
ساموئل هانتينگتون با قبول اختلاف نظر در مورد حقيقت دموكراسي معتقد است در تعريف 
قدرت  منابع  از  بخواهيم  كه  مي گذارد  ميان  پابه  وقتي  ابهام  و  دشواري هاي جدي  دموكراسي 
حكومت و يا مقاصدي كه حكومت در پيش دارد بهره بگيريم. وي در پيروي از نظريه ژوزف 
كه  مي نامد  دموكراتيك  را  بيستم  قرن  سياسي  نظام هاي   )1942( دموكراسي  باب  در  شومپيتر 
از سوي مردمي آزاد كه حق رأي دارند و مي توانند  نظام  قدرتمداران صاحب تصميم در آن 
به درستي رأي بدهند و در انتخابات مرحله اي شرافتمندانه و رقابت آميز و آزاد شركت جويند، 

انتخاب مي شوند. با اين تعريف دموكراسي دو بعد دارد : رقابت و مشاركت.)7(
نتيجه اينكه دموكراسي در طول تاريخ از دمكراسي افلاطوني و ارسطويي تا دمكراسي هاي 
خلقي يا دمكراسي هاي موجود در قرن بيستم و بيست و يكم و در كشورهاي مختلف دمكراسي 

قرائت هاي گوناگون دارد.

طرح مردم سالاري ديني: 
نسبت  و  دموكراسي  و  دين  رابطه  يا  و  سياست  و  دين  رابطه  فلسفي  مباحث  از  فارغ  حال 
بر  غربي  دموكراسي  اساس  كه  آنجا  از  نيست،  مقاله  اين  در  بحث  مورد  كه  يكديگر  با  آن  ها 
انواع دموكراسي ها  امر مي باشدكه در كنار  اين  است  مهم  آنچه  است  از سياست  دين  جدايي 
چون ليبرال دموكراسي يا سوسيال دموكراسي و غيره ما شاهد طرح مردم سالاري ديني مي باشيم. 
اين سؤال كه آيا كاربرد »مردم سالاري ديني« به جاي »دموكراسي ديني« يا اسلامي با هدف و 
منظور خاصي صورت گرفته يا خير؟ و يا مردم سالاري ديني چه تفاوت ها و يا شباهت  هايي با 

دموكراسي متداول در كشورهاي غربي دارد جاي بحث است.
هرچند اين فرض را بايد پذيرفت كه غرب در تلاش است كه آنچه خودمنظور دارد به عنوان 
معناي واژه هايي چنين با اهميت را ثابت و يا تثبيت نمايد و به ديگران بقبولاند. آنتوني آربلاستر 
به صحبت هامپي دامپي در كتاب آليس از ميان آينه اشاره دارد كه بيانگر چنين ديدگاهي است. 
هامپي دامپي مي گويد: »هنگامي كه واژه اي را به كار مي برم دقيقاً همان معنايي را مي دهد كه 
من براي آن انتخاب كرده ام نه بيشتر و نه كمتر.« آيا ما ناچاريم در رابطه با دموكراسي نيز همين 
موضع را داشته باشيم؟ آيا دموكراسي مي تواند همان معنايي را داشته باشد كه استفاده كننده اين 

واژه مي خواهد؟
در پاسخ مي توان گفت واژه ها داراي حق مؤلف )كپي رايت( نيستند. كسي نمي تواند مانع از 
به كارگيري يك واژه به طريقي كه استفاده كننده مايل است شود، در صورتي كه استفاده كننده 
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واژه روشن نمايد كه چه مقصودي را از آن دارد، هيچ اختلافي پديد نمي آيد.)8(
با  باشد.  داشته  گوناگون  انواع  مي تواند  كه  است  لفظي  مشترك  يك  دموكراسي  واقع  در 
پذيرش اين فرض اينكه در جمهوري اسلامي ايران به جاي استفاده از لفظ دموكراسي ديني و يا 
دموكراسي اسلامي، واژه، مردم سالاري ديني، استفاده مي شود از جهات مختلف قابل بررسي و 
تحليل است، از آن جمله خصوصيت بومي گرايي و استقلال جويي ايرانيان كه ترجيح مي دهند به 
جاي واژگان لاتين و بيگانه از عبارات اصيل و بومي شده استفاده كنند، و يا ضمن آنكه در مردم 
سالاري خود خصوصياتي را ديده و تعريف مي كنند كه با برخي ابعاد دموكراسي متداول در 
غرب داراي تفاوت هايي است و در نتيجه ترجيح مي دهند از همان آغاز آن را با تغيير در عنوان 

و اطلاق به نمايش گذارند.)9( 

زمينه ها و عوامل رشد اسلام گرايي:
كارل ماركس به طور شرم آوري از دين به عنوان افيون جامعه ياد كرد و اظهار داشت كه دين 
شور و حرارت انقلابي توده ها را كاهش مي دهد، با وجود اين اگر اكنون ماركس زنده بود بدون 

ترديد قبول مي كرد كه در اظهار نظر درباره دين اشتباه كرده است. 
امروز اسلام دومين و رشديابنده ترين دين بزرگ جهان است. نهضت اسلامي در خاورميانه، 
مهندسان،  دانشجويان،  ميان  در  كه  مي رود  بشمار  تجدد  اهل  نخبگان  استوار  دژ  آفريقا  آسيا، 
نشانه  غربي  لباس هاي  زماني  اسلامي  در كشورهاي  است.  دوانده  ريشه  حقوقدانان  و  پزشكان 
فرهنگ و آزادي بود، اكنون احتمال اينكه زنان تحصيل كرده به حجاب متوسل شوند بيشتر شده 
است، هدف آنان از گرايش به حجاب آن است كه عزم خود را مبني بر اين كه شهرونداني فعال 

هستند با قاطعيت بر زبان آورده و يك هويت آلترنايتو از خود جلوه گر سازند. 
اين در حالي است كه كشورهاي اسلامي شامل طيف گسترده اي از ويژگي هاي فرهنگي، 
جغرافيايي، آب و هوايي، ميزان متفاوتي از ثروت و جمعيت مي باشند. مسلمانان داراي زبان هاي 
مختلف مي باشند و به فرقه ها و گرايش هاي متعدد تقسيم شده اند كه هركدام به اشكال مختلفي 

اسلام را تفسير مي نمايند.
به تعبيري اگرچه ما يك تمدن اسلامي داريم اما با فرهنگ هاي متعدد روبرو هستيم. به اين 

معنا كه اسلام با ورود خود به هركشوري رنگ فرهنگ آن كشور را به خود گرفته است.)10(
ضمن آنكه اكثر كشورهاي اسلامي در زمره ممالك فقير و توسعه نيافته به شمار مي روند. از 
بين اين كشورها مراكش، الجزاير، مصر، بنگلادش، پاكستان، اندونزي، ايران، تركيه و عربستان 

در زمره كشورهاي اصلي اسلامي هستند.
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سيطره  مقابل  در  مقاومت  و  اسلام  احياي  راه  در  تلاش  امروزه  اسلام  جهان  اصلي  ويژگي 
نظامي، سياسي و فرهنگي غرب بر جهان اسلام است. امروز جهان اسلام بر سر ارزش ها، هويت 
و جايگاه خويش در كل جهان درگير كشمكش هاي داخلي و بيروني است. هريك از طرف هاي 
رقيب در اين كشمكش با تفسير و برداشت خويش در تلاش براي سلطه فكري و سياسي بر طرف 
ديگر است. تلاش مسلمانان در خصوص حل و فصل اين مشكلات و يافتن الگو و گزينه اي براي 

جامعه خويش هنوز بي حاصل مانده است.)11(
موج  يك  از  بخشي  محرومان  و  فرودستان  ايدئولوژي  پرشورترين  منزله  به  اسلام  رشد 
را در طول 30 سال گذشته در خود  اسلامي  مذهب گرايي است كه جهان عرب وكشورهاي 
غرق كرده است. رشد اسلام بر اثر سرخوردگي از نظام هاي اقتصادي ضعيف توزيع ناعادلانه 

ثروت و فقدان آزادي هاي سياسي در جهان عرب واسلامي نيرو گرفته است.
اليوير روي )olivier Roy( پژوهشگر فرانسوي مي گويد: »اسلام به منزله يك ايدئولوژي 
استوار بر جدل و مناقشه جاي ماركسيسم را گرفته است. هنگاميكه جنبش چپ فروپاشيد، اسلام 

گرايان وارد ميدان شدند.«)12(
گرچه طرح نظريه مردم سالاري اسلامي سابقه چنداني ندارد زيرا هنوز نادر است و در واقع 
مخالفت و سركوب دين و روحاني  به مراتب بيش از تاريخ تعصب مذهبي در جهان اسلام اساس 
و مبناني بسياري از خونبارترين ناكامي هاي سياسي در كشورهاي اسلامي و خصوصاً خاورميانه 
از  نمونه اي  ايران  در  و سوريه، شاه  بعثي گري درعراق  در مصر،  ناصريسم  تشكيل مي دهد.  را 
اين رژيم ها بشمار مي آيد. اين رژيم ها از سوي نخبگان سكولار رهبري مي شدند كه مذهب را 
علت عقب ماندگي كشورهاي خود و يا باقي ماندن اين كشورها در حالت وابستگي استعماري 

مي دانستند. 
هرچند مدرنيسم به طوركل در كشورهاي اسلامي و خصوصاً خاورميانه با گرايش هاي نوسازي 
و عقلگرايانه درصدد حذف سنت، گرايش هاي قومي و خصوصاً مذهب بوده است، تلاش براي 
الگوهاي مدرنيستي بوده است. كه يكي از مهم ترين اين هنجارها تشويق  هنجارسازي بر طبق 
سكولاريسم، ناسيوناليسم و تمركز سياسي در دولت ملي است كه موجب بيگانه سازي بخش هاي 
عمده اي از جامعه سنتي از حمله گروه هاي مذهبي، اصناف، خرد، بورژوازي، اقليت هاي قومي 

شده است.
در تاريخ معاصر كشورهاي اسلامي و كشورهاي خاورميانه پروژه مدرنيسم و نوسازي به رغم 

حمايت خارجي و فشارهاي متعدد براي حذف سنت و مذهب به دموكراسي منجر نشد. 
در دوران پيش از نوسازي، نهادهاي مذهبي، گروه هاي قومي، اصناف و عشاير محدوديت هاي 
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عملي براي قدرت خودكامه دولت ايجاد كرده بودند. در اين رابطه نقش رهبران مذهبي از جهت 
است.  قابل ملاحظه  منطقه  اداري كشورهاي  و  نظام قضايي، آموزشي  نفوذ در  از  برخورداري 
اما در دوران پس از جنگ جهاني دوم و شكل گيري دولت هاي ملي در اين منطقه از آنجا كه 
دولت ها خود را تنها ابزاري براي نوسازي و توسعه كشور قلمداد مي كردند با توسل به زور و 

ديكتاتوري تلاش در پيشبرد پروژه نوسازي و توسعه شده اند.
دوران پس از جنگ خصوصاً دهه هاي 1960و1970 اوج اقتدارگرايي و سركوب خواست 

دموكراسي در كشورهاي خاورميانه است.
برنارد لوئيس محقق دانشگاه پرينستون نمونه تركيه در زمان آتاتورك را به عنوان نمونه اي از 

سركوب حركت هاي اسلامي در پروژه مدرن سازي تركيه معرفي مي كند.
لوئيس مي گويد: آتاتورك به منظور پيشبرد مدرنيسم مرجعيت مذهبي را به زور از سياست 
جدا كرد. آتاتورك در 1917 اظهار داشت كه با يك حركت ضربتي حيات اجتماعي تركيه را 
دگرگون خواهد ساخت و آنچه در سال 1923 صورت گرفت فرايندي بود كه وي قصد انجامش 
فعاليت جماعت هاي  ممنوعيت  و  ديني  مدارس  تعطيلي  زنان،  منع حجاب  يا  را داشت. كشف 
و  عنوان حكومت علم،دانش  با  تركي  بر سر گذاشتن كلاه  ممنوعيت  اخوت درويش و حتي 
تمدن صورت گرفت. در مناطق ديگر نيز حركت هايي مشابه به وقوع پيوست. در سال هاي دهه 
1920 در ايران رضاشاه پهلوي كوشيد تا كشور را متجدد سازد. بدين منظور وي حوزه علميه را 

درهم كوبيد، روحانيون را دستگير كرد يا به قتل رساند و سركردن چادر را ممنوع ساخت.
از آنها مسيحيان سوريه بودند يك جنبش غيرمذهبي  اوليه كه برخي  پان عربيسم بعثي هاي 

)سكولار( ملهم از ناسيوناليسم پان ژرمن )پان آلماني( بود.
ولي حاصل همه فعاليت هاي انجام گرفته در راستاي غيرمذهبي يا سكولاريزم كردن كشورها نه 
دموكراسي بلكه نظامي گري حكومت هاي سلطنتي خودكامه، فاشيسم و گونه هايي از استالينيسم 

بود.
انقلاب مذهبي كه در حال حاضر بر جهان اسلام سايه گسترانده است تا حدودي واكنش به 

ناكامي سياست هاي سكولار نوين در خاورميانه و برخي كشورهاي اسلامي است.)13(
اين بدان معنا نيست كه گفته شود روحانيون مسلمان طبيعتاً مستعد دموكراسي هستند، اما طي 
قرن هاي متمادي مذهب در واقع به عنوان قيد و بندي در مقابل ظلم و بيدادگري در جهان اسلام 

عمل كرده است.
هرچند امام خميني به عنوان يك روحاني شيعه نه به عنوان يك شيعه سنتي بلكه به عنوان يك رهبر 

انقلابي مدرن عمل كرد كه به عنوان يك شخصيت نيرومند سياسي قدرت را در دست گرفت.)14(
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پديد  اجتماعي  خلأ  تجدد  نام  به  مساجد  و  مدارس  قبيل  از  مذهبي  سنتي  نهادهاي  انهدام 
آورد كه اسلام سياسي در آن زمينه رشد يافت. پيروزي انقلاب اسلامي و طرح اسلام در مقابل 
عليه رژيم هاي  اعتراضات  از  اسلامي و خاورميانه موجي  ايدئولوژي هاي مسلط در كشورهاي 
اقتدارگرا بوجود آورد. بطوريكه در دهه 1980 به بعد وعده هايي براي آزادسازي فضاي سياسي 
از جانب برخي حكومت ها داده شد. در بسياري از كشورهاي خاورميانه از جمله كويت، اردن، 
لبنان، مصر و كشورهاي خليج فارس فشارهايي براي ايجاد تحول براي شكل گيري جامعه مدني 

و نهادهاي مشاركتي بوجود آمد.
علاوه بر زمينه هاي فوق در شكل گيري بيداري اسلامي و تقاضا براي آزادسازي سياسي در 
كشورهاي مسلمان،فشار براي جهاني سازي باعث شدت گرفتن بسياري از تضادهاي اجتماعي – 

اقتصادي و سياسي در گستره كشورهاي اسلام شده است.

موضع گيري آمريكا و غرب در قبال رشد اسلام گرايي: 
جهاني سازي علاوه براينكه آبستن ضايعات اقتصادي و انساني ناشي از نوگرايي نوليبرال بود، 
هجوم فرهنگ جمعي غرب را نيز با خود به همراه آورده است. با پايان جنگ سرد جرج بوش 
پدر رسما اعلام كرد : جهاني كه در روزگاري به دو اردوگاه مسلح تقسيم شده بود امروز فقط 

يك قدرت فائق مطلق مي شناسد كه همان ايالات متحده آمريكا است.)15(
عمليات نظامي عليه افغانستان و عراق در چارچوب مبارزه عليه تروريسم بين المللي كه بعد از 
11 سپتامبر آغاز گرديد و تصريح جورج بوش پسر كه گفت اين جنگ صليبي خواهد بود)16( و 
منظور شدن نام شماري از كشورها »در محور شرارت« باعث شد كه در جمع بسياري از مسلمانان 
اين اعتقاد قوت بگيرد كه مسيحيان و يهوديان عليه اسلام يك جنگ همگاني به راه انداخته اند. 
نام اين رخدادها موجبات تقويت نقش عامل اسلام و سياسي شدن و راديكال شدن آن را كاملًا 

فراهم آورد.
در چنين شرايطي اسلام نه فقط به عامل پيوند نظام اجتماعي و حمايت از همبستگي داخلي 
بدل شده است بلكه به عنوان پاسخ تمدن اسلامي و در برابر تهديد غرب عليه موجوديت اسلام 

عمل كرده است.)17(
عدم آگاهي  و  دگماتيسم  و  تجاوزگري  مظهر  را  آن  اسلام  صداي  قبال  در  غرب  هرچند 
بهره  برقراري دمكراسي  و  ايجاد  از  بخشيدن در سركوب آن  براي مشروعيت  و  متهم مي كند 

مي گيرد.
بر  تأكيدي  نظم« آغاز كرد كه  »ايجاد  با شعار  را  افغانستان  و  آمريكا جنگ خود در عراق 
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سلطه خشونت  آميز و تكنولوژي آمريكا و نيروهاي متحد در جهان بود. امروز موقعيت دولت 
تثبيت  نيست.  پوشيده  كسي  بر  عراق  در  بي ثباتي  و  اوضاع  كنترل  در  افغانستان  در  مركزي 
امروز  به  تا  كه  است  پيچيده  بسيار  فرايندي  اسلامي  جوامع  در  آمريكا  نظر  مورد  ساختارهاي 

موفقيتي دربرنداشته است.
در آينده اگر تمامي ديكتاتوري هاي حاكم در كشورهاي اسلامي سرنگون شود و به فراموشي 
كيفيتي  با  جايگزين  نظام  يك  يافتن  براي  اميدي  نمي تواند  آمريكا  رياست  ديگر  شود  سپرده 
متفاوت در كشورها باشد. بلكه نگراني آمريكا اين است كه سقوط اين رژيم ها باعث تشديد 

تروريسم و ناامني شود.)18(
بديهي است ايالات متحده، جهان صنعتي و جامعه بين المللي خواهان آن هستند كه جهان 
اسلام با آنها سازگاري و همسويي داشته باشد، يعني اسلامي در چارچوب قوانين و هنجارهاي 
غرب.از اين رو از نظر ايالات متحده خردمندانه آن است مولفه هايي را در كشورهاي اسلامي 
ترغيب كند كه با صلح جهاني و جامعه بين المللي سازگار بوده و در جهت دمكراسي و مدرنيته 
باشد. با اين همه بازشناسي درست اين مولفه ها و يافتن مناسب ترين راه براي همكاري با همراهان 

سياست آمريكا هميشه آسان نيست.)19(
بدنبال اين سياست مقامات آمريكاي در ژوئن 2005 )خرداد1384( سومين اجلاس جهاني 
»آمريكا و جهان اسلام« كه در اوايل 2005 در دوحه قطر برگزار شد، تأكيد كردند كه آمريكا 
در حال بررسي است تا شركت برخي از گروه هاي اسلام گرا نظير گروه فلسطيني حماس و گروه 
لبناني حزب الله را در روند سياسي كشورهايشان البته در صورتيكه به »قوانين بازي« دموكراتيك 

احترام گذارند بپذيرد.
در اين نشست هيئت هاي 35 كشور و بيش از 150 شخصيت از جمله برخي از رهبران برجسته 
اسلامي شركت داشتند. در ميان سخنرانان مارتين اينديك سفير سابق و قائم مقام وزير خارجه 
نخست وزير سابق سودان  مالزي، صادق المهدي،  سابق  نخست وزير  معاون  انورابراهيم  آمريكا، 

و...حضور داشتند.
طبق گزارش »اسلام آنلاين« اسكات كارپينتر معاون وقت وزير امورخارجه آمريكا در امور 
اسلامي  حكومت هاي  با  مخالفتي  هيچ گونه  آمريكا  كه  داشت  ابراز  حقوق بشر  و  دموكراسي 

ندارد.
وي دليل اين مدعي را انتخابات عراق دانست كه: »در انتخابات عراق مداخله نكرديم« شخصي 
كه به عنوان نخست وزير انتخاب شده يك اسلام گرا است. او به ابراهيم جعفري نخست وزير وقت 

عراق اشاره كرد.
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آمريكايي  مقامات  ادعاهاي  رد  ضمن  اسلامي  گروه هاي  از  بسياري  كه  بود  حالي  در  اين 
پيش بيني پيروزي اسلام گرايان در هر انتخابات آزاد و دموكراتيك را دارند.

اسماء التميمي رئيس مؤسسه تفكر سياسي – اسلامي لندن اظهار نظر مقامات آمريكا را ناشي 
مردمي  حمايت  از  كه  جنبش هايي  اسلام  جهان  در  كه  دانست  اسلامي  كشورهاي  واقعيت  از 
بيشتري برخوردارند، آن هايي هستند كه اسلام سياسي را معرفي مي كنند و از طريق روش هاي 

صلح آميز در صدد اعمال ارزش هاي اسلامي به سياست دولتي هستند.)20(
آمريكا  مقامات  رژيم صدام حسين،  از سقوط  مهمي آموخت. پس  عراق درس  در  آمريكا 
)حاكم  پل برمر  كنند.  ايجاد  خود  الگوهاي  طبق  جديد  عراق  يك  مي توانند  كه  بودند  معتقد 
آمريكايي در عراق پس از سقوط صدام( با اين اعتقاد كه حزب بعث كه طي 30 سال گذشته 
موفق شده بود كه جامعه عراق را غيرمذهبي كند، مي خواست تا اسلام گرايان را منزوي كند، 

ولي در عمل نتوانست.
به نظر مي رسد توسعه و دمكراسي در جهان اسلام با آنچه در ذهن مقامات آمريكايي است 
نه تنها به سادگي دست نيافتني است بلكه امري طولاني مدت است، هنوز هيچ يك از گروه هاي 
اسلامي در مورد يك الگوي واحد اتفاق نظر ندارند. پيروزي در انتخابات و حتي به حكومت 
رسيدن هر يك از گروه هاي اسلامي نمي تواند پاسخي براي مشكلات جوامع اسلامي باشد،زيرا 

اولين مشكل در پياده كردن يك الگوي اسلامي است.

الگوي هاي مردم سالاري در كشورهاي اسلامي:
الف( مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي:

امام  انديشه هاي  بايد در  ايران را  الگوي مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي  يقيناً 
مردم  اسلامي  حكومتي  نظام  طرح  و  معاصر  گرايي  اسلام  نمود.  ريشه يابي  و  جستجو  خميني 
سالار در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تولد جمهوري اسلامي در دنيا ظهور عيني 
پيدا كرد. به طوري كه بتدريج اسلام در روابط بين الملل و در مسايل داخلي بسياري كشورها از 
مراكش در سواحل غربي تا تركيه و در امتداد خاور دور تا اندونزي به يك عامل مهم و نيروي 
عظيم تبديل گشت و غرب پس از فروپاشي كمونيسم در رويارويي با اسلام گرايي قرار گرفت.

اين در حالي بود كه حركت ها و جنبش هاي اسلامي در حوزه اهل سنت تا قبل از پيروزي 
انقلاب اسلامي كه خواستار تطبيق شريعت بوده اند بيشتر چارچوب مشخص اجتماعي، آموزشي و 
اخلاقي داشته و داراي ذهنيت تغيير دولت و تشكيل حكومت اسلامي نبودند. حتي اخوان المسلمين 
نيز ازاين قاعده مستثني نبوده است. طرح حكومت اسلامي از سوي امام خميني)ره( براي اولين بار 
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امكان يك غيرممكن را به وجود آورد. فرانسوا بورگا اين مساله را چنين بيان مي كند: ايران امام 
اتخاذ چنين  است،  اجرا كرده  دولتي  امور  در  را  اسلامي  است كه طرح  دولتي  اولين  خميني، 
از قدرتمندترين حكومت هاي منطقه  دكتريني براي كسب پيروزي سياسي حكومتي است كه 
محسوب مي شود و از توانايي هاي جديدي براي دخالت در امور جوامع متمدن محيط بين المللي 

برخوردار است.
لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس حكومت اسلامي بود كه حركت هاي اسلامي 
قرار  اسلامي  نهضت هاي  كليه  غايي  هدف  اسلامي  حكومت  تشكيل  و  شده  فعال  شدت  به 

گرفت.21(
در مورد نقش و جايگاه مردم نيز و جايگاه دين در نظام جمهوري در ايران، شايد اول بار 
 1357/8/22 در  كه  بود  پاريس  در  خميني  امام  اقامت  زمان  در  گرفت  قرار  پرسش  مورد  كه 
ايران جمهوري  بايد در  ايشان پرسيد: حضرت عالي مي فرماييد كه  از  لوموند  خبرنگار روزنامه 
نمي تواند  زيرا جمهوري  نيست،  مفهوم  فرانسوي ها چندان  ما  براي  اين  و  يابد  استقرار  اسلامي 
مشروطيت  است؟  سوسياليسم  برپايه  شما  جمهوري  آيا  چيست؟  شما  نظر  باشد.  مذهب  برپايه 
است؟ چگونه است؟ امام دو پاسخ فرمودند: اما جمهوري به همان معنايي كه همه جا جمهوري 
است. اينكه ما جمهوري اسلامي مي گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكام 
كه در ايران جاري مي شود اينها بر اسلام متكي است ليكن انتخاب با ملت است. طرز جمهوري 

همان جمهوري كه همه جا هست.)22(
عينيت  از  بلكه  تعارض  و  تضاد  منظر  از  نه  مسلمان  پردازان  نظريه  و سياست  دين  رابطه  در 
دانستن سياست و ديانت سخن گقته اند. سخن مرحوم مدرس: »سياست ما عين ديانت ماست.« 
كه  نمي باشد  مطرح  مسأله  اين  خميني  امام  سياسي  انديشه  در  لذا  است.  نظر  اين  بازگوكننده 
صرفاً سياستمداران متدين باشد و يا ديندار سياستمدار داشته باشيم. بلكه در واقع بحث حكومت 
اسلامي است. زيرا در اين انديشه دين صرفاً جنبه فردي نداشته و دين جامع و فراگير تمامي ابعاد 
اجتماعي است. در اين ديدگاه امام خميني وظيفه مجتهد را نيز فراتر از اجتهاد مصطلح دانسته و 
مي فرمايند: »مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به 
نفع مسلمانان برنامه ريزي كند، اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد. بلكه يك فرد اعلم 
در علم معهود حوزه ها باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تسخيص دهد و به طور كلي در زمينه 
اين در مسائل اجتماعي و  باشد،  بينش صحيح و قدرت تصميم گيري  فاقد  اجتماعي و سياسي 

حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را بدست گيرد.«)23(
توجه به بحث امام خميني از اين جهت حائز اهميت است كه در مدل پيشنهادي ايشان علاوه 
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بر پيوستگي دين و سياست، فقيه حكومت را در اختيار داشته و در اين حكومت فقيه با نصب 
عام الهي در دوره غيبت مسئوليت حكومت اسلامي را برعهده دارد و در مورد حيطه اختيارات 

فقيه حاكم مي فرمايد:
»اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم)ص( بيشتر از حضرت امير)ع( بوده يا اختيارات 

حكومتي حضرت امير بيشتر از فقيه است باطل و غلط است.«)24(
بيان فوق گويا اين نكته است كه الگوي حكومت اسلامي از ساير اشكال متعارف حكومت 
در كشورهاي چه مسلمان و غيرمسلمان تفاوتي ماهوي دارد و در قالب هيچ يك از الگوهاي 
متعارف ديكتاتوري، سلطنتي، كمونيستي و يا دموكراتي نمي گنجد اگرچه در شكل حكومت، 

ايشان پس از پيروزي انقلاب اظهار داشتند:
و  فرم و شكل حكومت راتشكيل مي دهد  ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم، جمهوري 

اسلامي يعني محتواي آن فرم كه قوانين الهي است.)25(
چه در مقام نظريه پردازي وچه در مقام عمل امام خميني نشان دادند كه الگوييي جديد و با 
ويژگي هاي خاص مطرح نموده اند. دربحث از جايگاه مردم در الگوي حكومت ديني از ديگر 

مباحثي است كه امام خميني برآن تأكيد دارد. 
پيامبر  رويه  از  ما  نظر  مورد  اسلامي  جمهوري  »حكومت  فرمودند:  ديگر  جاي  در  ايشان 
اكرم)ص( و امام علي )ع( الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت خواهد بود و شكل 

حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد«.)26(
نظام  برپايي  با  ايشان  امام خميني آن است كه  انديشه  با  ادعاي صاحب نظران آشنا  واقع  در 
جمهوري اسلامي طرح ابتكاري ارائه كردند كه نه تنها در جهان اسلام بلكه در دنيا نيز سابقه اي 

نداشت و جايگاه و نقشي كه مردم در اين نظام دارند نيز بي سابقه است. 
در نظام جمهوري اسلامي علاوه بر نقش دين و جايگاه مردم بسيار مشخص است. سخنان 
مكرر امام بر لزوم حضور مردم حاكي از اعتقاد عميق به حق اساسي مردم در حكومت اسلامي 

است.
»از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در 
بايد اين نوع  ايران بيش از نود درصد مسلمانند  دست داشته باشد. طبيعي است كه چون ملت 

حكومت برپايه موازين و قاعده اسلامي بنا شود.«)27(
ب( ديدگاه اهل سنت:

در مقابل نظريه حكومت اسلامي كه مبناي مردم سالاري ديني  در نظام جمهوري اسلامي ايران 
است، اهل سنت نظريه  و الگويي عملي در باب مردم سالاري و يا حكومت اسلامي تا كنون ارائه 
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برخلاف  اهل سنت  است.  سياستمدار  ديندار  و  ديني  سياستمدار  بحث  و حداكثر  است  نكرده 
نظريه امامت شيعه و نظريه نصب الهي فقها معتقدند كه پس از پيامبر )ص( امر حكومت كلًا يه 
اختيار و انتخاب امت سپرده شده است و منابع گوناگون را از جمله اجماع اهل حل و عقد و 
بيعت، زور و غلبه، ولايتعهدي و خلافت و نصب امام قبلي را براي مشروعيت حكومت در نظر 

گرفته اند.)28(
در تاريخ معاصر پس از سقوط خلافت عثماني رساله رشيد رضا متفكر جهان عرب در باب 
خلافت، الخلافه و الامامه العظمي)1923-1922( انتشار يافت. رضا موضوع حكومت اسلامي را 
پس از پرداختن به مسايل خلافت به پيش مي كشد. هدف اصلي او نشان دادن اين نكته است 
كه نظريه قدما چنان معيارهاي والايي براي رفتار خلافت بدست مي دهد كه بر مبناي آن نهاد 
خلافت در تاريخ يك تحريف هولناك از اصل خود يافته و بي هيچ ترديدي بايد مردود شناخته 

شود.)29(
اول بار شيخ محمد عبده بود كه با قاطعيت عليه اخذ و اقتباس قوانين و تاسيسات نهادهاي 
بيگانه بويژه غربي بحث كرد.او گناه را به گردن قشريگري و عدم تحركي كه در نگرش فقهي 
سنتي نهفته بود مي گذاشت،كه با جهل از منابع بي پايان شريعت براي نوآوريها و مسايل جديد 
حقوقي و قانوني،اين انديشه غلط را القا كرده است كه اسلام نمي تواند از عهده پيچيدگي هاي 

روز افزون زندگي جديد برآيد،ولذا ناچارند به قوانين بيگانه متوسل شدند.
رشيد رضا هم كه دنباله رو همين نظر است نظام حقوقي – قانوني هر جامعه را به زبان آن 
زبان  دستور  قواعد  كه  دهد  اجازه  نبايد  زباني  هيچ  كه  همانطور  درست  مي كند.  تشيه  جامعه 
ديگري برنحوه تركيب ها و تعبيرهاي آن حاكم شود هيچ ملتي هم اگر مي خواهد هويت خود 
را حفظ كند نبايد بدون اعمال اجتهاد و قواعد اخذ و انطباق قوانين ملت ديگر را بي انكه آنها با 
معتقدات، اخلاقيات و علايق خود بسنجد اخذ كند. در غير اين صورت دستخوش هرج و مرج 
خواهد شد و انسجام و استقلال خود را از دست خواهد داد.مسلمانان نه فقط قوانين بيگانه را اخذ 

كرده اند بلكه از آن بدتر اين كار را بدون هيچ گونه حس تشخيص و تمييزي انجام داده اند.)30(
با نقد و زير سئوال بردن گذشته توسط رشيد رضا و عدم ارائه الگو در مورد آينده اين امر 
باعث شده است كه در كشورهاي اسلامي غيرشيعي مسأله اسلام گرايي در تفكر معاصر بيشتر 
در برنامه هاي »توسعه و رفاه« و يا »عدالت و توسعه« پيگيري شود. كه بيشتر متمايل به الگوهاي 
غربي آن است. اين مسأله در كشورهايي چون تركيه و مالزي كاملًا مشهود است. حتي در ميان 
اشاره مي كند:  انديشمندان اهل سنت در بحث اسلام و دموكراسي پرفسور بسام طيبي صراحتاً 
»فراسوي تعصب ايدئولوژيكي در بحث جهان شمول و گسترده دموكراسي غربي و فراتر از نام 
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مخالف آن يعني دموكراسي اسلامي و عربي نمي توان از سرچشمه دموكراسي در فرهنگي كه 
دموكراسي زاييده آن است چشم پوشيد.«

بسام طيبي سپس به اولين عرب مسلماني كه در غرب تحصيل كرد يعني امام الطهاوي اشاره 
مي كند وي كه در 1824 به پاريس رفته و در اروپا دانشجو شد وي در خاطرات خود از تحسين 

حكومت دموكراتيك كه در پاريس مشاهده كرده ياد مي كند.)31(
حتي وي معتقد است براي تشكيل يك بنيان فرهنگي براي دموكراسي در جهان عرب معيار 
اسلام بايد به اخلاق اسلامي و دموكراسي محدود شود. ولي هرگز به يك حكومت شريعت محور 

اسلامي ارتقاء نيافته است.
جاي اميدواري اين جا است كه تلاش هاي نيازانديشي در اسلام با هدف اصلاح اسلام توسط 
خود اعراب روشنفكر صورت مي گيرد نخست ما نيازمند تمايز بين اسلام و اسلام گرايي و سپس 

درون اسلام سياسي، نيازمند تمايز بين اسلام گرايي جهادي و نهادي هستيم.)32(
معاصر  اسلام  احياي  با  مرتبط  را  اسلامي  دموكراسي  يا  دموكراسي عرب  مسأله  طيبي  بسام 

مي داند. كه لازمه اش تمايز ميان اسلام در كل و اسلام سياسي براي يك دولت شرعي هستيم.
محور  شريعت  اسلام  نظري  مفهوم  ظهور  به  منجر  دين  كردن  سياسي  مي كند  استدلال  او 
)سيستم اسلامي( مي شود. اگر اسلام گرايان دموكراسي را بپذيرند در آن صورت اشتباه محض 
با باور دين و دولت  خواهد بود كه آنان را اسلام گرا خطاب كنيم زيرا اصطلاح اسلام گرايي 

گره خورده است.
نهادهاي  در  فعاليت  نهادي  اسلام گرايان  جهادي.  و  نهادي  دارد،  جهت  دو  اسلام گرايي 
دمكراتيك را به خاطر دلايل تاكتيكي و كنار گذاشتن اعمال خشونت آميز جهادي مي پذيرند. 
تنها  عنوان  به  را  جهان گستر  جهاد  اسلامي/  جهاني  انقلاب هاي  اسلام گرا،  جهاديون  مقابل  در 

ابزراهايي براي احياي سيادت اسلام مي نگرند.
اسلام  »جايگاه  مي كند:  تنيجه گيري  عرب  جهان  در  دموكراسي  بحث  پايان  در  طيبي  بسام 
به يك سيستم حكومت و دولت گسترش  يابد و هرگز  تقليل  به يك اخلاق دموكراسي  بايد 

نيابد.«)33(
ذكر اين نكته لازم است كه مشكل اساسي در تفكر جهان عرب يا اسلام غيرشيعي نداشتن 
و  هدف  كوتاه مدت  در  گرا  اسلام  جريان هاي  لذا  است  اسلامي  سياسي  نظام  براي  الگو  يك 
دستور كار جنبش هاي بنيادگرا نفوذ يا مسلط شدن بر حكومت است. اين امر زماني با موفقيت 
همراه مي شود كه مدرنيزاسيون سريع و ناهمواركه تغييرات و تحولات خطرناكي را در الگوهاي 
فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي بوجود آورده است به شكست بينجامد،توده ها را جابجا و آشفته 
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پي ريزي  مكان هايي  در  رفاه  و  اشتغال  آموزش،  بخش هاي  در  گروه ها  اين  فعاليت  لذا  سازد. 
مي شود كه نظامهاي حكومتي ناكارامدند و يا حضور ندارند.)34(

بررسي وضعيت اسلام گرايي در برخي كشورهاي اسلامي:
الزاما  در بررسي وضعيت كشورهاي اسلامي ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اين كشورها 
در  بوده،  توجه  مورد  شيعه  مرجعيت  نقش  عراق  در  مثال  به عنوان  نكرده  پيروي  الگو  يك  از 
كشورهاي تركيه، مالزي و مراكش احزاب رفاه و توسعه و يا عدالت و توسعه و در كشورهاي 
مصر و سوريه تلاش براي همكاري و رقابت با جناح حاكم در قدرت و در كشورهاي خليج 

فارس الگوي مردم سالاري از جانب حكومت و تغيير از بالا مي باشد.

1- الگوي مرجعيت شيعه:
عراق:

شايد بتوان گفت مهمترين نمونه مردم سالاري در جهان اسلام پس از ايران در كشور عراق 
پس از سقوط صدام است. هنگاميكه پس از پيشروي قواي آمريكا در عراق حكومت اين كشور 
باشد،  نبود كه ملت آن را قبول داشته  نبود و دولتي هم  از رژيم سابق خبري  فروپاشيد. ديگر 
اين امامان مساجد بودند كه در آن هرج و مرج، تعادل را حفظ كردند و ديري نپاييد كه روي 
ديوارها شعار »اسلام راه نجات است.« ظاهر شد. همراه با پيامي كه از نظر عده بسياري در عراق 
مناسب تر از هر زمان به شمار مي رفت: »با پيروي دقيق از اصول اسلامي مي توان در برابر حكومت 
امپرياليستي غرب مقابله و جامعه اي عادلانه و مرفه ايجاد كرد.« اگرچه حضور نيروهاي بيگانه در 
عراق مردم را به عنوان »عراقي« به هم متحد كرد اما اين امر موقتي بود. اين ملت به ظاهر متحد با 

كوچكترين فشار به شكل سني، شيعه و كرد دچار ازهم  پاشيدگي مي شود.)35(
اسلام در عراق از دو نظر براي ايجاد هويت مناسب است، براي مقاومت عليه »آمريكايي هاي 
كافر« كه خاك اسلام را اشغال كرده اند، دوم به منظور تعيين هويت در خود جامعه. براين اساس، 
اهل سنت كه در زمان صدام حسين قشر حاكم بودند هراس دارند كه در عراق دمكراتيك از 

سوي اكثريت )2/3( دوسوم شيعيان تحت فشار قرار گيرند.
تعقيب و  از ترس  اصرار مي ورزند كه در زمان صدام  بر هويتي  مقابل  نقطه  شيعيان هم در 
گريزها براي مدت ها ناچار به سركوبي آن بودند. در دوره صدام شيعياني كه از جناح قدرت 
امام علي)ع( در نجف را  انجام مناسك ديني خود از جمله زيارت حرم  محروم بودند، اجازه 
نداشتند و از شركت آنان در روند ايجاد عراق جديد مانع وجود داشت. بااين حال رويدادهايي 
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كه پس از اشغال رخ داد، آشكار ساخت كه اسلام به شكلي پايدار در جامعه عراق ريشه افكنده 
است و اسلام گرايان )سني و شيعه( نيرويي قدرتمند وسرنوشت ساز را در موازنه جديد قدرت 
به  شد  مجبور  واشنگتن  عراق  انتخايات  در  آمريكايي ها  كارشكني  رغم  به  مي دهند.  تشكيل 
فراخوان هاي آيت الله سيستاني به نفع برگزاري انتخابات گوش فرادهد. نتيجه اين اقدام نشان داده 
است كه جنبش هاي اسلام گرا عوامل كليدي در صحنه عراق هستند ونقش مرجعيت تعيين كننده 

ترين عامل در آينده عراق با اكثريت شيعيان است.)36(
نقش  به  عراق«  براي  اسلامي  دموكراسي  »يك  عنوان  با  مقاله اي  در  تايمز  نيويورك  مجله 
اسلامي  آيا دموكراسي  را مطرح مي كند كه  اين سؤال  داشته  اشاره  در عراق  آيت الله سيستاني 
واقعاً امكان پذير است؟ اين مقاله به اين نكته اشاره دارد كه آيت الله سيستاني تأكيد مي ورزيد كه 
مجلس مؤسسان )براي تدوين قانون اساسي( عراق بايد از طريق انتخابات مستقيم مردم تشكيل 
شود. وي با صدور فتوايي از همه مردان و زنان خواست در انتخابات شركت كنند. وي انجام اين 
قبيل وظايف مذهبي را نظير روزه داري واجب مي شمارد. به گفته آيت الله سيستاني وظيفه شيعيان 

است كه از منافع سني ها و مسيحيان حمايت كنند.
اين اقدام مرجعيت شيعه كه حركتي دموكراتيك است، نويسنده را با اين سؤال مطرح مي كند 
كه در غرب گفته شده است كه در دموكراسي ها دين و سياست با هم جمع نمي شوند. اغلب به 

ما گفته مي شود كه اسلام به هيچ وجه با دموكراسي سازگار نيست.)37(
پس از تدوين نسخه نهايي قانون اساسي عراق مشخص است كه اسلام جايگاه عمده در آن 

دارد. با همه پرسي سراسري پانزدهم اكتبر 2005 مورد پذيرش قرار گرفت.
در قانون اساسي عراق اسلام دين رسمي دولت و منبع اصلي قانون گذاري است )ماده2- اول( 
علاوه بر اين هر قانوني كه با قوانين به رسميت شناخته شده اسلام مغايرت داشته باشد نمي تواند 
مقرر گردد. )ماده الف 2- يك( متن اين قانون متذكر مي گردد كه عراق بخشي از جهان اسلام 

است. )ماده3( 
ماده 10 خاطرنشان مي سازد كه »مرقدها« و اماكن ديني عراق نهادهاي ديني و فرهنگي هستند 
دولت به تأييد و حراست از تقدس آنها متعهد مي شود و اعمال آزاد آيين هايي كه در آنها انجام 

مي شوند را تضمين مي كند.
قانون اساسي از آزادي عقيده حمايت مي كند و متذكر مي شود كه هيچ قانوني كه با اصول 
مقرر  نمي تواند  هيچ  و  ب(   – الف  )ماده2  نمي شود.  باشدتصويب  داشته  مغايرت  دموكراسي 
گردد. )ماده2 يك- ج( علاوه بر اين متن، حقوق كامل ديني تمام افراد و آزادي اعتقاد و عمل 

مذهبي را تضمين مي كند. )ماده2 – دوم(
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در  اساسي  »قانون  مي كند.  تبيين  بسيار  فرقه هاي  و  اديان  مليت ها،  با  عراق كشوري  ماده3- 
ضمن خواستار شكيبايي ديني است.« و بي دين خواندن ديگران را ممنوع مي كند.)38(

اين در حالي است كه رسانه هاي آمريكا و گروههاي سكولار نگراني خود را از تبديل شدن 
عراق به يك كشور اسلامي گرا به نحوي ابراز داشته اند. زيرا چارچوب ذهني مقامات آمريكايي 
حكايت از آن دارد كه دموكراسي غيرديني براساس الگوهاي غربي چنان طبيعي و بشردوستانه 

است كه كل جهان بايد آن را تجربه كند.
اين ايده همان اندازه كه ارزشمند است غير عملي نيز مي باشد. زيرا براي اولويت هاي فكري و 
گزينشهاي فرهنگي – اجتماعي مردم نقاط گوناگون مردم جهان فرصت چنداني باقي نمي گذارد. 
اگر دموكراسي اعتلاي گزينشها و پسندهاي عموم مردم است آيا مصلحت نيست كه مردم هر 
كشوري درباره ويژگي هاي دموكراسي مورد نظرشان دست به گزينش بزنند؟ پاسخ آمريكا به 

اين پرسش ظاهراً »نه« است.
آيا  كه  بگيرند  تصميم  كه  است  عراقي ها  عهده  به  شود  دمكراتيك  عراق  است  قرار  اگر 

مي خواهند اسلام در چارچوب تشكيلات سياسي آنان نقش اول را به عهده بگيرد يا خير.
اسلام  كه  اين  درباره  عراق  مردم  خود  دهد  اجازه  كه  است  آن  آمريكا  درست  رويكرد 
يك  ندارند  قصد  عراق  مردم  كنند.  تصميم گيري  كرد،  خواهد  ايفا  نوين  عراق  در  نقشي  چه 
دموكراسي جفرسوني ايجاد كنند. لازم است به آنها اجازه داده شود يك دموكراسي اسلامي 

برقرار نمايند.)39(
اين دموكراسي به معناي يك نظم نوين متكي بر قاون اساسي است كه خود را وقف اصول و 
احكام بنيادي دموكراسي يعني كثرت گرايي، حقوق بشر، حاكميت قانون، تفكيك قواي سه گانه 

و حاكميت عامه مردم است كه با اين همه بر يك چارچوب اخلاق اسلامي نيز استوار است.)40(

2- الگوي احزاب رفاه و توسعه:
تركيه و مالزي 

عبدالله بداوي  باشند.  اسلام  دنياي  هستند چهره هاي جديد  در تلاش  مالزي  و  تركيه  رهبران 
نخست وزير 67ساله مالزي و رجب طيب اردوغان نخست وزير 52ساله تركيه دو رهبر مسلماني 
هستند كه بر آن شده اند تا ثابت كنند جوامع اسلامي مي توانند شكيبا )تساهل( دموكراتيك و 
در رفاه باشند و مي توانند به جاي برخورد با كشورهاي غربي با آنها همكاري كنند. ولي هردو 
كشور در تلاش براي تبيين اينكه يك كشور اسلامي مدرن چگونه كشوري است با چالش هايي 

روبه رو هستند.
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از  كه  هستند  راههايي  يافتن  درتكاپوي  كشور  دو  اين  كه  است  اين  آنها  مشكل  اولين 
پاشيدن  هم  از  موجب  كه  »افراطيوني  را  آن  عبدالله بداوي  آنچه  يا  بنيادگرايانه  استراتژي هاي 

تمدن هاي ما خواهند شد.« مي خواند فراتر بود.
اين دو نخست وزير رفته رفته به اين نتيجه رسيده اند كه رمز اصلي ايجاد يك جامعه مسلمان 
نه در نظريه پردازان بلكه در فوت وفن حكومت گري يا مديريت مطلوب يعني پيشبرد  كارآمد 
اصلاحات اقتصادي، قضايي، ريشه كن ساختن فساد، گشايش درهاي اقتصاد به روي رقابت و 

سرمايه گذاري نهفته است.
هدف مشترك اين دو تضمين اين است كه اگرچه اسلام بخشي از هويت كشورشان به شمار 
مي آيد ولي كل برنامه كار آنها را تشكيل نمي دهد. اگرچه 99 درصد جمعيت تركيه را مسلمان 
تشكيل مي دهند اما اسلام بر اين كشور ظرف هفتاد سال گذشته به شدت سركوب شده و تحت 

كنترل قرار داشته است.
انقلاب بزرگ اردوغان از زمان پيروزي حزب اسلام گراي »عدالت و توسعه« وي در سال 
عنوان  به  را  اسلام  كه  كند  ترغيب  را  اين كشور  ارتش  و  كه حكومت  است  بوده  اين   2002
يكي از عوامل مؤثر بر سياست جاري كشور بپذيرند. اگرچه وي هنوز با اساسي ترين شعارهاي 
ادارات  و  دانشگاه ها  مدارس،  در  اسلامي  كامل حجاب  ممنوعيت  قبيل  از  تركيه  سكولاريسم 

دولتي به چالش برنخاسته است.
و  پليسي  حكومت  برچيدن  و  بيان  آزادي  زمينه  در  اردوغان  عمده  اصلاحات  اينكه  مهمتر 
نزديك شدن به اتحاديه اروپا است. اردوغان در مصاحبه اي كه با مجله نيوزويك انجام داد اين 
بگذاريد آن  باشند؟  داشته  اسلام و دموكراسي مي توانند همزيستي  »آيا  را مطرح كرد  پرسش 
اين همزيستي در  بيايند كه  به تركيه  اين مسئله بجث مي كنند  كساني كه در خاورميانه درباره 

تركيه مصداق دارد.«
به سرعت  ناسيوناليست ها و سكولارها  مقابل  تاكنون در  به عنوان يك محافظه كار  اردوغان 
عقب نشيني داشته هرچند وي قصد اعمال قانون اسلام را ندارد و حداكثر در صدد آن است كه 
بپيونديم نه  تركيه را به سوي هويت اسلامي هدايت كند. او مي گويد: »ما مي خواهيم به اروپا 

اينكه با آنها همگون شويم.«)41( 
مالزي:

مسلمانان در مالزي 58 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند و بقيه جمعيت كشور 
شامل چيني ها، هندها و بوميان مي شود.

ولي با اوج گيري بنيادگرايي مذهبي در ميان مسلمانان موازنه قومي حساس مالزي در مخاطره به 
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نظر مي رسد. عبدالله بداوي يك محقق اسلامي است بالاترين ميزان رأي حزب خود از زمان استقلال 
اين كشور در 1957 و از جمله تأييدگسترده غيرمسلمانان را به خود اختصاص داده است. ضمن 

آنكه پيروزي انتخاباتي بداوي مانعي عمده در پيشرفت احزاب راديكال اسلامي شده است. 
از زمان برگزاري انتخابات عبدالله بداوي كوشيده است تا از مقابله مستقيم با مسائل مذهبي 
پرهيز كند و به جاي آن عوجه خويش را بر اصلاحات اقتصادي و سياسي شامل بهبود وضعيت 
پليس استقلال قوه قضاييه و موازنه بودجه متمركز ساخته است. كليه استراتژي وي همان قطع 

اتحاد نامقدس ميان فقر و بنيادگرايي است.)42(
مراكش:

مرجع  اسلام  كه  گروه هايي  تمام  براي  عطفي  نقطه   2003 مه   16 در  كازابلانكا  حملات 
آنهاست رقم زد.درميان احزاب اسلام گراي مراكش، در دولتي ترين موضع حزب )عدالت و 
توسعه( قرار دارد كه آماده محكوم كردن هر اقدام تروريستي است. اين تشكل كه داراي همان 
نام و گرايش هاي حزب حاكم در تركيه است.اين حزب ضوابط بازي سياسي ديكته شده توسط 
مجزن »شبكه درباريان و كاخ سلطنتي« را مي پذيرد كه شامل نامزد نشدن در بسياري از حوزه ها 

ست تا به شكل رسمي به نيروي داراي اكثريت تبديل نشوند.
اين امر روشن است اگر حزب عدالت و توسعه به شكل برابر مبارزه كند حزب پيروز خواهد 
بود.در حال حاضر اين حزب نيروي سوم است و نقش مخالف را در برابر ائتلاف دولتي متشكل 

از ملي گرايان »استقلال« و سوسياليست هاي »يو اس اف پي« ايفا مي كند.
پيش بيني مي شود در انتخابات پارلماني 2007 تصور پيروزي حزب عدالت و توسعه نه تنها 
قدرت حاكم در مراكش را عصبي مي كند بلكه در غرب نيز كه حساسيت ويژه اي به آنچه بوي 

اسلام گرايي مي دهد دارد با نگراني ديده مي شود.
به »مي ترسيم كه ظهور  با روزنامه »آب ث«  صلاح الدين عثماني دبير كل حزب در مصاحبه 
حزب ما، عواقب منفي بر روي روند دوكراتيك داشته باشد.« براي هموار كردن زمينه عثماني 

در رأس يك هيأت از حزب عدالت و توسعه تماسهاي مهم و مختلفي با اسپانيا داشته است.
او مي خواهد نشان دهد يك اسلام گرايي ميانه رو است. شايد به اين علت كه خود را بيش از 
حد تحت نظر احساس مي كند. براي اعضاي اين حزب چندان روشن نيست كه آيا بايد شريعت 
را به عنوان هدف غايي براي خود مدنظر گيرند يا خير؟ علاوه براين، پذيرش نقش شاه مراكش 

به عنوان قادر )حاكم( مطلق حتي در سطح مذهبي آنها را از ساير تشكيلات متمايز مي كند.
دومين حزب اسلام گرا جنبش »عدالت و معنويت« است كه مورد تحمل ولي غيرمجاز است 
كه در 1987 توسط شيخ عبدالحسين ياسين تأسيس شد. اين جنبش كه با ساير جنبش ها متفاوت 
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است گروه اسلام گرايي است كه از بيشترين حمايت مردمي برخوردار است. برخلاف حزب 
عدالت و توسعه، محمد ششم پادشاه مراكش را به عنوان اميرمؤمنان و مقام ارشد بي چون و چراي 

مذهبي به رسميت نمي شناسد و خود را از بازي سياسي دور نگه مي دارد.
دو گروه عدالت و توسعه و عدالت و معنويت به رغم اينكه نقاط مشترك دارند كه همان نام 

اسلام گرايي است ولي در زمينه هاي سياسي در نقطه مقابل هم هستند.
امنيتي  زمينه  در  بيشتر  كه  هستند  اسلام گراياني  توسعه،  و  عدالت  احزاب  از  فراتر  اما 
عمليات  آنها  از  نفر   12 كه  هستند  وهابي هايي  و  سلفي ها  شامل  گروهها  اين  نگران كننده اند. 

كازابلانكا كه منجر كشته شدن 50نفر شدن شركت داشتند.)43(
اندونزي:

داراي  كه  جهان  مسلمان  كشور  بزرگترين  اندونزي  در  اسلام  شدن  مطرح  باعث  آنچه 
است كه  اسلام  است، رشد جنبه سياسي  مسلمان هستند شده  240ميليون سكنه كه 90 درصد 
امروزه حزب عدالت و رفاه )PGP( نمايانگرآن است. اين حزب اولين بار در انتخابات 1999 
مطرح شد كه طي آن 1/5 درصد آراء را از آن خود ساخت. اين حزب در سال 2004 ميلادي 
7/5 درصد آراء را كسب كرد و با 45نماينده خود به هفتمين حزب در مجلس اندونزي كه داراي 

550 عضو است تبديل گرديد.
امروز در رأس تمام مسائل نقشي است كه اسلام در اندونزي كه براساس قانون اساسي لائيك 
و چندديني است ايفا مي كند يا بايد ايفا نمايد، نقشي كه در تاريخ به عنوان يك نقش هويتي 
خودجوش  آن  از  بخشي  كه  مختلف  محرك هاي  سايه  در  امروز  البته  كه  است  شده  تعريف 
اين  مي خواهد  گرفته،  صورت  سياسي  اقتضاي  و  بين المللي  اسلام گرايي  توسط  نيز  برخي  و 

مجمع الجزاير وسيع داراي 13هزار جزيره را به عنوان دارالسلام معرفي نمايد.
با اين حال، همانگونه كه رهبران حزب عدالت و رفاه اذعان دارند اين حزب اين امكان را 
نخواهد داشت كه تا قبل از انتخابات 2014 ميلادي به اولين نيروي سياسي كشور تبديل شود. 
علل آن گوناگون است. قبل از هر چيز مردم اندونزي هيچ خصومتي به نوگرايي)مظاهر زندگي 

غربي( به هر شكلي كه بتوان آن را شناسايي كرد احساس نمي كنند.
در مرتبه دوم، زندگي مسالمت آميز هندوها، كاتوليك ها،پروتستان ها و بودائيها بدون در نظر 

گرفتن نقش ارتش كه به طور سنتي ضامن غيرمذهبي بودن دولت است. 
حزب توسعه متحد )ppp( نام دارد و ايدئولوژي رسمي آن نه اسلام بلكه »پانكاسيلا« بود كه 
توسط سلف  سوكارنو به عنوان نوعي مذهب دولتي شكل گرفته است، تا مبناي اخلاقي مشتركي 

براي وحدت ملي مورد استفاده قرار گيرد.
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پانكاسيلا واژه اي سانسكريت و مشتمل بر پنج اصل است: اعتقاد به خداي متعال، يك انسانيت 
متمدن و عادل، وحدت اندونزي و دموكراسي و عدالت براي همه مردم اندونزي. لازم به ذكر 
است در دوره سورهاتو از دموكراسي خبري نبود. ولي مسلمانان كه مجبور شده بودند ايدئولوژي 

حكومت را بر اسلام ترجيح دهند خويشتن را تهي از هويت خود احساس كردند.
اسلام راديكال كه توسط وهابي ها سعودي تشويق و تأمين مالي مي شد، شمار فزاينده اي از 
مسلمانان اندونزي را مجذوب خود ساخت. هنگاميكه همه مخالفت هاي سياسي توسط زمامداران 
پس  مي آيد.  حساب  به  سياسي  رانده شدگان  پناهگاه  تنها  مسجد  مي شود.  سركوب  خودكامه 
از يك بحران اقتصادي كه به سرنگوني ديكتاتوري سوهارتو انجاميد، فضاي هرج ومرج براي 
گروههاي راديكال فضاي عمل بيشتري فراهم ساخت. پس از آن يك گروه موسوم به جماعت 
اسلاميه كه با القاعده بي ارتباط نبود، بيش از دويست تن را در رستوراني دريائي به قتل رساند. 

اندونزي ديگر ناگزير بود تصديق كند يك مشكل تروريستي اسلامي دارد.)45(

3- الگوي تغيير در چارچوب همكاري با جناح حاكم در قدرت:
مصر:

مصر پرجمعيت ترين كشور عربي است. حسني مبارك از 24 سال قبل در قدرت است و هر 
جنبش اصلاحي را سركوب مي كند. ملت ناراضي و دچار ناامني است. 80درصد از مصري ها در 
آخرين انتخابات در دسامبر 2006 اصلًا به پاي صندوق رأي نرفته اند. با اين حال كه ديگر احزاب 
نيز به نامزدهاي اخوان المسلمين كمك كردند كه به يك پنجم كرسي هاي مجلس مصر دست 

يابند. به اين ترتيب اسلام گرايان در مصر توانستند به شكل بي سابقه اي قدرت يابند.
اقتدارگرايانه  عملكرد  بلكه  نمي دانند  اسلام گرايي  را  اصلي خود  مشكل  مصر  اصلاح طلبان 
دولت و عدم آزادي مي دانند به گفته يك فعال سياسي، براي انرژي ها و خشم نسل جوان مجاري 

يافت نمي شود. در اغلب موارد براي آنان چاره اي جز خشونت و زندگي زيرزميني نمي ماند.)46(
كلي  طور  به  قطب  بازمي گردد.سيد  قطب  سيد  به  مصر  در  اسلام خواهي  حركت  سابقه 
الهام بخش راديكاليسم اسلامي مدرن تلقي مي شود. با بررسي ادبيات اسلام گرايي 25سال گذشته 
مشخص مي شود كه وي به عنوان يكي از دو شخصيتي است كه بيش از ديگران بر جنبش هاي 

راديكال تأثير داشته است. )بن لادن نفر دوم است(
الحادي  گرايش هاي  با  مخالفت  در  مصر  در   1928 سال  در  كه  گروهي  اخوان المسلمين 
موجود در جامعه اسلامي ايجاد شده جرياني كه از سيد قطب الهام گرفته بود مهم ترين جنبش 

اصلاح طلب دنياي عرب قبل از جنگ دوم جهاني بودند.
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مهم ترين تلاش به منظور تعيين يك امت سكولار پان عرب توسط ناصر در دهه 1950 انجام 
شد. اين تلاش و جنبش سوسياليست عرب و جنبش بعث در سوريه و عراق تا حدودي حاصل 
با شكست مواجه  اين جنبش ها  البته  بود.  اسرائيل  اثر تشكيل  بر  برابر شوك وارده  واكنش در 
شدند. آنچه امروزه از بعث و سوسياليسم عرب باقي مانده در تجربه رؤساي جمهور دايم العمر 

موروثي و ديكتاتوري هاي نظامي رو به اضمحلال است.)47(
سوريه:

سوريه حركات  در  بعث  اسلام گرا، حزب حاكم  اوپوزيسيون  خنثي كردن  براي  تلاش  در 
پيروزي  به اسلام و  به رشد روزافزون گرايش  با توجه  انجام داده است.  با اسلام  آشتي جويانه 
احزاب اسلام گرا در انتخابات مصر، عراق و سرزمين هاي اشغالي رژيم سوريه دريافته است كه 
معتقدند كه مداخله آمريكا در خاورميانه  برخي  باشد.  داشته  را  اسلام گرايان  برنامه كار  همان 
بسياري از جوانان سوري را به اسلام سوق داده است، تا جائيكه كمونيست هاي سابق به سوي 
دين بازمي گردند روابط جديد ميان نخبگان حاكم بر سوريه و اسلام گرايان منعكس كننده اين 

واقعيت فزاينده در مورد تحول سياسي هستند كه در جهان عرب در حال بوجود آمدن است.
اخلاق  مورد  در  سخنراني  براي  سوريه  مجلس  اسلام گراي  نماينده  محمد حبش  از  دعوت 
مذهبي در ميان دانشجويان دانشكده افسري اولين باري است كه ارتش سوريه رسماً به چهره اي 
از  اين يكي  به قدرت رسيدن حزب بعث در 1963 همكاري كرده است و  از زمان  اسلام گرا 
اقدامات در جهت اجازه دادن به ورود اسلام در زندگي عمومي است. با اين حال دمشق هنوز 

گفتگو با اخوان المسلمين را به عنوان يك گروه ممنوعه رد مي كند.
علي صدرالدين بيانوني رهبر تبعيدي اخوان المسلمين سوريه آينده اي درخشان را براي احزاب 
اسلام گرا نويد مي دهد. او معتقد است: »در شرايط كنوني در جهان عرب گرايش اسلامي يك 
پديده گسترده است و اگر انتخابات آزاد وجود دارد اين جريان جايگاه دقيق خود را در كشور 
اشغال خواهد كرد. با شكست تجارب ساير جنبش ها به ويژه لائيسيت ها و ناسيوناليست ها مردم 
اسلام گرايان  سوي  به  كه  است  دليل  همين  به  هستند  مراجع  ساير  جستجوي  حال  در  اكنون 

روي مي آورند.«)48(

4- الگوي تغيير از بالا:
عربستان سعودي:

عربستان سعودي براي نخستين بار در تاريخ هفتاد و چند ساله خود در سال 2005 انتخابات 
اين  درباره  اطلاع رساني  براي  بزرگي  نمايش  سعودي  دولت  كرد.  برگزار  محلي  شوراهاي 
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انتخابات برگزار كرد اما شور و شوق رسمي براي انتخابات نمي تواند اين حقيقت را پنهان سازد 
كه رژيم سعودي در سال 1962 براي نخستين بار قول انجام اصلاحات سياسي از جمله قانون 
اساسي مكتوب و يك شوراي مشورتي ملي را كه اعضاي آن از طريق انتخابات برگزار خواهند 
شد داد. سي سال بعد شاه سرانجام در 1993 ميلادي زماني كه شوراي مشورتي كه سالها وعده 
منصوب  از سوي شاه  مردم  از سوي  انتخاب  به جاي  اعضاي آن  ايجاد شد  بود  داده شده  آن 
ببرند. موارد فوق درك  تنها اجازه داشتند كه تصميم هاي وزراي كابينه را زير سؤال  شدند و 
به سوي  نخستين گام  برداشتن  بر  مبني  به وعده هاي دولت  مردم سعودي  را كه چرا  نكته  اين 
دموكراسي اعتماد ندارند كمك مي كند. در كشور سعودي زنان حق رأي ندارند، همانگونه كه 

حق رانندگي ندارند. 
قطر:

خاندان  شد.  برگزار   1993 در  همگاني  رأي  براساس حق  محلي  انتخابات  نخستين  قطر  در 
حاكم بر قطر نظير حاكمان سعودي پيرو فرقه وهابي ها هستند و در قطر شرع اسلام بنيان اصلي 
قوانين را تشكيل مي دهد. اصل اول قانون اساسي قطر كه در سال 2003 به همه پرسي به تصويب 

رسيد حاكي است: »اسلام دين رسمي كشور و شرع اسلام منبع اصلي قوانين است.«
ناميده مي شود  داراي 45 كرسي كه شوراي مشورتي  به تشكيل يك مجلس  اساسي  قانون 
منجر شد كه 30 نماينده آن انتخاباتي هستند. شايد اين مجلس طبق استانداردهاي غربي، مجلس 
تمام عياري به شمار نرود اما مسئوليت تطويب بودجه كشور و نظارت بر اختيار قوه مجريه را كه 

در اختيار امير قطر است به عهده دارد.
درانتخابات سال 2003 يك زن به عضويت شوراي 29 نفره شهر برگزيده شد. وزير آموزش 

و پرورش قطر يك زن است.)49(

نتيجه گيري:
جريان مردم سالاري ديني در كشورهاي اسلامي تابعي از واقعيت هاي موجود در اين كشورها 
است،كه شامل طيف گسترده اي ازمسائل داخلي و خارجي است. الگوي مردم سالاري ديني در 
جمهوري اسلامي ايران تجربه منحصر به فردي است كه به صورت متزلزل در عراق در حال شكل 
گيري است ولذا مقايسه اين الگوي مردم سالاري با كشورهاي ديگر اسلامي كاري چندان اصولي 
نمي باشد زيرا در كشورهاي ديگر تلاش گروه هاي اسلامي در مرحله نخست كسب قدرت است 
كه اين امر از طريق همكاري با جناح حاكم قدرت )احزاب عدالت و توسعه – اخوان المسلمين 
و...( ويا از روشهاي غير همكاري با جناح حاكم قدرت )گروه هاي سلفي والقاعده( اعمال مي شود. 
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از اينرو در بحث از مردم سالاري ديني لازم است واقعيت هاي زير را پذيرفت:
واقعيت اول:

حركت اسلام گرايي در كشورهاي مختلف اسلامي بسيار پيچيده و متنوع است. اين حركت 
سلفي،  افراطي،  سني،  شيعي،  مختلف  گرايش هاي  با  اسلام گرا  نيروهاي  از  گسترده اي  طيف 

اخوان المسلمين و.... را در برمي گيرد.
در ميان گروهي در چارچوب حكومت هاي موجود فعاليت مي كنند. حال آنكه گروههاي مبارز 
در اين كشورها اقليت كوچك اما منتقد وضع موجود را تشكيل مي دهند. لذا اكثريت گروهها 

قواعد بازي سياسي را پذيرفته و از دموكراتيزه شدن حكومت هاي خود استقبال مي نمايند.
به عنوان مثال اخوان المسلمين كه از فعال ترين و قدرتمندترين گروههاي اسلامي در دهه هاي 
آسيا  شرقي  جنوب  تا  ميانه  آسياي  و  خاورميانه  و  عربي  در كشورهاي  ميلادي  1940و50و60 

داراي شاخه هاي محلي است.
كرده  حركت  سياسي  غالب  جريان  سمت  به  فزاينده اي  شكل  به   1970 اواخر  دهه هاي  از 
اعضاي  گرچه  نمايند.  اسلامي  مسالمت آميز  طرق  به  را  جامعه  و  حكومت  كه  است  آن  بر  و 
اين گروه  فشار مي باشند ولي  و  تهديد  از سوي حكومت هاي خودكامه مورد  اخوان المسلمين 

ديگر براي تحقق اهداف خود به زور متوسل نمي گردد.
واقعيت دوم: 

انديشه هاي  شكست  از  پس  است  مسلمان  جوامع  در  غالب  جريان  امروز  اسلام گرايي 
ناسيوناليستي و كمونيستي جريان اسلام گرا ديكتاتوري هاي سكولار موجود در كشورهايي چون 
بازكردن  به  ناگزير  را  اردن و حتي عربستان سعودي  تركيه و  الجزاير،  تونس، مراكش،  مصر، 
نظام هاي سياسي و به انفعال كشاندن زمامداران خودكامه خصوصاً در كشورهاي عربي و اسلامي 

به خواسته هاي مربوط به مطالبات گروه هاي اسلامي به تكاپو افتاده اند.
اسلام گرايان اگرچه منادي دموكراسي غربي نبوده اند ليكن جريان اسلام گرايي در كشورهاي 
باز شدن  قانون،  بشر، حكومت  رعايت حقوق  است.  بدل شده  دموكراتيك  تحول  به  مختلف 
فضاي سياسي، اجتماعي، رقابت انتخاباتي، برگزاري انتخابات آزاد از جمله مواردي است كه 
اسلام گرايان خواستار آن گرديده اند. از اين رو برخي مطالبات گروه هاي اسلام گرا از اين جهت 
آنان را به گروه هاي سياسي سكولار نزديك كرده است كه جريان اسلام گرا در نهايت به برتري 

دادن سياست به دين منتهي خواهد شد.
واقعيت سوم:

هنوز بخش عمده اي از جريان هاي اسلام گرا از فقدان يك الگو در رنج مي باشند.
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حكومت اسلامي در جمهوري اسلامي ايران نمونه اي است از يك حكومت اسلامي كه براي 
متفكران اهل سنت دليل اختلاف شيعه و سني به عنوان يك الگو حكومت اسلامي مورد پذيرش 

قرارنگرفته است.
حكومت هاي افغانستان در زمان حكومت طالبان كه مدعي اسلامي بودند يا سودان هم گرچه 
تلاش در پوشش اسلامي دارند ولي در شيوه حكومت آنها هيچ چيز اسلامي منحصربه فردي 
وجود ندارد به جز شعار و نمادگرايي آنها يك الگوي واقعي حكومت اسلامي ارائه نداده اند. 
لذا جريان اسلام گرايي و حكومت اسلامي تا زماني كه يك برنامه سياسي، اجتماعي ملموس 
و كاملًا مشخص ارائه ندهد در حد آرمان باقي مي ماند. ضمن آن كه اسلام گرايان هنگامي كه 
در رأس كار قرار گيرند براي واقعيت هاي ملموسي چون اشتغال و تأمين معاش مردم و رفاه و 

برنامه هاي توسعه بايد برنامه اي مشخص ارائه نمايند. 
واقعيت چهارم:

تا زمان ارائه يك الگوي حكومت اسلامي براي جهان اسلام به نظر مي رسد در موارد متعدد 
و اختلاف نظر گروه هاي اسلام گرا مهم ترين عامل خنثي كردن يكديگر مي باشند. نمونه عراق، 
ادعاي  نظر و سليقه هاي گروه هايي است كه هركدام  از اختلاف  نمونه اي  افغانستان  فلسطين و 
اسلامي داشته و در عين حال در صدد جذف رقيب هستند. اين مسأله خصوصاً بعد از حملات 

11 سپتامبر 2001 و جريان القاعده شدت بيشتري يافته است.
واقعيت پنجم:

و  فرهنگ ها  تابع  بيشتر  اسلامي  الگوي  يك  خلأ  در  اسلام گرا  جريان هاي  مي رسد  نظر  به 
تمدن هاي بومي خود شده و حتي به تدريج مبلغ الگوهاي مردم سالاري غربي خواهند شد. )نمونه 
اين متفكر  اليويه روآ مي گويد: »دين سياسي يه سكولاريسم منتهي مي شود.«  تركيه و مالزي( 
معتقد است حكومت اسلامي پروژه مدرنيسم را بيشتر پيش خواهد  برد تا رژيم هاي ديكتاتوري 

مانند كشورهاي عربي كه به پاي ايران نمي رسند.
واقعيت ششم: 

الگوي دموكراسي ديني كه در ايران به ثمر رسيده  است اگر نتوانددر كشورهاي ديگر تكرار 
شود و يا در دنياي اهل سنت الگوهاي پاسخگوي ديگري پديد نيايد، رشد اسلام گرايي كه جهان 
عرب واسلام را در طول 30 سال گذشته در خود غرق كرده امكان دارديك نهضت موقت و 
گذرا تعبير شود كه امواج آن در نتيجه سركوب داخلي و يا توطئه خارجي چند سال بيشتر دوام 

نيابد.
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